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يكى بود، يكى نبود.
ــود، اما براى اين كه همين  ــك بابايى بود كه «بابا» نب ي
ــتان مان خراب نشود، گفتيم؛ «يك  اول قصه، ريتم داس

بابايى بود!»
بالآخره يكى بود براى خودش!

ــود؛ اما يكهو  ــا تربيتى ب ــى آدم خوب و ب ــن آقا خيل اي
نمى دانيم چطور شد كه تصميم گرفت متأهل گردد! 

بالاخره ما كار نداريم كه چى شد كه خوشى زد زير دل 
ــتگارى، اما آقا يا خانمى كه شما  اين بابا كه رفت خواس
ــن تصميم، اين «بابا»  ــيد، فقط يك هفته بعد از اي باش
ــتگار و  ــد، آن هم به دليل كمبود خواس ــورا متأهل ش ف

درك بالاى خانواده هاى دختردار!!!
ــى اش   به خودش آمد و ديد براى خرج و مخارج عروس

آهى در بساط ندارد.
پس فورا تصميم گرفت يك كار و كاسبى نان و آب دار 
راه بيندازد تا بتواند سر سال، عروسى بگيرد و پول هايش 
را بريزد توى جيب چلوكبابى و تالارى و گل فروشى و...

بعله!
اين بابايى كه حرفش را مى زنيم، رفت همان اول كارى، 
ــند ازدواجش وام ازدواج خودش و عيال مربوطه را  با س
ــب ها  از بانك بگيرد تا با پولش يك پرايد 83 بخرد و ش

توى آژانس، مسافر بزند!
اما هر «بابايى» خوب مى داند 
ــن وام ازدواج به اين  كه گرفت
نيست.  مى گويند  كه  آسانى ها 
اين «باباى» قصه ما هم بلند 
ــا كلى زحمت  ــد و رفت و ب ش
ــك وام لوازم  ــازى، ي و پارتى ب
ــل  ــرد و مث ــور ك ــى ج خانگ
ــا پول وام  ــاى ديگر ب خيلى ه
ــك پرايد مدل  لوازم خانگى ي

75 «لكََنتى» خريد!
ــى» مورد بحث هم بعد  «لكََنت
ــت و دو روز  از يك ماه و بيس
ــى، موتور سوزاند و  مسافركش

ماند روى دست همين بابا!
ــى كه در اين  بهترين تصميم
شرايط مى شد گرفت، اين بود 
كه با توجه به مخارج سنگين 
ــين و مقوله «آفتابه  تعمير ماش
خرج لحيم» كردن قضيه، قيد 

«لكََنتى» را بزند؛ كه زد!
اين بابا كه حالا كمتر از ده ماه 

ــت، فى الفور با خودش جلسه  تا عروسى اش فاصله داش
ــى» تشكيل داد و اين بار به اين نتيجه رسيد  «هم انديش
ــى بازارى هاى  ــرود پيش يكى از حاج ــت ب كه بهتر اس
ــش خيلى  ــر حاجى بودن ــازارى بودنش ب ــل كه ب فامي
ــنهاد  مى چربيد! و يك پول قلمبه قرض بگيرد و به پيش
ــس دادن پول، يك مقدار پول تپل روى  حاجى موقع پ

پول حاجى مى گذارد و پس مى  دهد!
اتفاقا اين پيشنهاد كارساز افتاد و «باباى» قصه ما، پنج 
ميليون از حاجى بازارى فاميل شان قرض گرفت و قول 

داد كه يك سال بعد، شش و نيم ميليون پس بدهد.
با همين روش از چند حاجى بازارى ديگر هم پول هايى 
ــاندن اقوام  را قرض كرد و با تكيه بر توانايى اش در كش

به تله «رودربايستى» جمعا بيست ميليون جور كرد. 
ــت  ــاى ما، با باباى اول ماجرا، تومنى بيس حالا اين باب
ــخ اقتصادى  ــرد و چون توهّم م ــر پيدا ك ــون توفي ميلي
ــراغ بانكى رفت  ــته بود، يك راست س ــان را برداش ايش
ــپرده مشتريان  ــود را به حساب هاى س كه بيشترين س

اختصاص مى داد. 
ــم كه فورا  حالا اگر فكر كرديد مى خواهم برايتان بنويس

يك بلاى ديگرى سر اين بابا آمد، پاك در اشتباهيد!

يعنى بلا آمد، اما بعد از برگزارى مراسم عروسى...
ــور  ــود بانك را مى گرفت و س ــد ماهى س ــن بابا چن اي
ــز و بپاش  ــم بري ــود تا اين كه مراس ــر ب ــاطش داي و س
عروسى اش برگزار شد و كم كم موعد چك هاى مربوط 
به بدهى هاى مخارج عروسى و مهم تر از همه، موعد باز 

پرداخت پول هاى حاجى بازارى ها رسيد. 
ــى اعتماد به نفس،  ــگ قصه ما هم با كل ــاى» زرن «باب
ــمت بانك تا پول ها را از حساب بيرون  راه افتاد رفت س

بكشد و بدهى را پاس كند كه...
ــك صدها نفر از همين قماش  اى دل غافل! جلوى بان
ــكته و  ــده بودند و داد و هوار و س باباى قصه ما جمع ش

حمله قلبى و از اين داستان ها!
ــا در خزانه اش جا خوش  ــك خصوصى اى كه پول ه بان
كرده بود، اعلام ورشكستگى كرد و «باباهاى» بسيارى 
را به كام زندان و چك برگشتى و سكته قلبى و بهشت 

زهرا و از اين دست چيزها كشاند!
ــيم  ــتان فورى فوتى به اين نتيجه مى رس ما از اين داس
ــر جايمان  ــل بچه آدم س ــا هيچ وقت مث ــه: «چرا م ك

نمى نشينيم؟!»
 يا خلاصه يك نتيجه اى مى گيريم در همين راستا!
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